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خانمنویسنده

من یک کودکم و امروز یکی از روزهای هفته ی 
ملّی کودک است؛ هفته ی من.

که  بده  یاد  بزرگ ترها  به  لطفاً  مهربان،  خدای 
مهربان  ما  با  و  باشد  کودکان  به  حواسشان 
کردن  فکر  به جای  تا  بده  یاد  آن ها  به  باشند. 
برایمان  گاهی  ما،  آینده ی  درباره ی  روزه  هر 
شعر  کتاب های  یا  نقّاشی  دفتر  مدادرنگی، 
کمک  بزرگ ترها  به  خدایا  بخرند.  داستان  و 
گوشی  صفحه ی  به  نگاه کردن  به جای  تا  کن 
مهربانم!  خدای  کنند.  نگاه  ما  به  رایانه  و 
که  وقتی  را  معلّم  و  مادر  و  پدر  بلند  صدای 
لبخند  و  کن  آرام تر  کمی  هستند،  عصبانی 
زیبا  خیلی  گل ها  نکن.  دور  لب هایشان  از  را 
بی پناه  کودک  وقتی دست یک  نه  امّا  هستند، 
کنار چهارراه یا خیابان باشند. 

و  بادبادک  بچّه ها  دست  که  کن  کاری  خدایا 
کتاب و خوردنی های سالم باشد.

همه ی  به  را  من  سلام  مهربان،  خدای 
بزرگ ترها برسان و به آن ها بگو که اگر این دنیا 

برای من شاد و رنگارنگ باشد، زیباتر است.
لذّت  خود  کودکی  از  و  کنم  بازی  بتوانم  باید 
ببرم. دست های من برای کار کردن هنوز خیلی 
بخوانم،  کتاب  کلّی  باید  هنوز  من  کوچک اند. 
قد  خانواده  پناه  در  و  کنم  رشد  کنم،  بازی 
بخوانم  درس  بتوانم  آرام  ذهن  با  باید  بکشم. 
بزرگ ترها  دنیای  به  ورود  و  بزرگ شدن  برای  تا 

آماده شوم.
کودک  امروز  اگر  را بسازم،  آینده  من می توانم 

باشم و شادی کنم.

سارهمحمدپور

خدای مهربان سلام
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علیرضاوفایینیا
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اشکانجلایری،9ساله

خاطره هــا هر کدام مزّه ای دارند؛ مثل خاطره ی شــانه ی من که رنگش قرمز اســت. 
می خواهید بگویم چرا رنگش قرمز است؟

یــک روز که مادرم مرا برای خریدن شــیر به فروشــگاه سر کوچه مان فرســتاده بود، 
چشمم به یک چیز جدید توی خرازی افتاد. ماشین؟ نه. هلیکوپتر؟ نه. اصلاً بگذارید 
خودم بگویم. چشــمم به یک شــانه ی کوچک افتاد که رنگش قرمــز گوجه ای بود. 
داخل مغازه ی خرازی رفتم و پرســیدم: «این شونه قرمزه چنده؟» فروشنده گفت: 
«۷ هزار تومن.» شانه را خریدم و بعد به فروشــگاه لبنیاتی رفتم. شیر را هم خریدم.
 وقتی به خانه رسیدم، مادر مرا بوسید و گفت : «آفرین به پسر خوبم. حالا بقیه 
پول را می دهی؟» خجالت کشیدم و شانه را به طرفش  گرفتم. خندید و گفت: 

«باز رفتی با بقیّه ی پول  خرید، چیزی خریدی؟» گفتم: «عوضش شــما 
برام شــونه نخر.» مادر خندید و گفت: «باشــه ولی دیگه چیز اضافه 

نخری ها.» گفتم: «باشــه.» بابا داشت به اســتخر می رفت. گفتم: 
«منــم می آم.» و فوری وســایل شــنایم را توی  کوله ام گذاشــتم. 

شانه ی قرمزم را هم برداشتم. من شانه ام را خیلی دوست دارم؛ 
چون موهای فرفری ام را صاف و مرتّب می کند.

ارسالی بچه ها 

خاطره ی شیرین

سحر سرالو، ۸ ساله از روستای دوجز

بچه های روستای قرقافه با کوله پشتی



شــاید مثل کارتون فوتبالیست ها 
وکاپیتان سوباسا نباشم، امّا توپ را 
به اندازه ی سوباســا دوست دارم. 
دیوارهــای کوچــه، درِ خانه هــا، 
ماشــین همســایه ها و بعضی 
وقت هــا شیشــه ی پنجره هــا 
می دانند که مــن چه قدر فوتبال 

بازی کردن را دوست دارم.
 : یــد م همیشــه می گو ر د مــا
ر دســت خــودت  «آخــرش کا

می دی.»
آخر هفته مثل همیشــه قرار اســت 
پیــش پدربــزرگ و مادربــزرگ به 

روستا برویم.
مــن حتّــی وقتــی بــه آنجا 
مــی روم، توپــم را بــا خودم 
رم، امــا نــه هــر  بر مــی دا
توپــی! تــوپ چهل تکّــه ام را 
برمی دارم، تا به بچّه های آنجا 
ثابت کنــم چه فوتبالیســت 

خوبی هستم.
آق بابا (ما بــه پدربزرگمان «آق 
بابــا» می گوییــم) هروقــت ما را 
می بیند، خیلی خوشحال می شود؛ 
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فرزانهرییسالسادات

توپ چـهل تکّه

البتّه قبــل از دیدن توپ 
فوتبال!

او می گوید: «هرچی توپ 
به میوه ها بزنید و بریزید 

روی زمیــن اشــکالی نــداره، امّا چرا 
شاخه های درخت ها رو می شکنید؟!»     

آق بابا درخت های باغش را مثل بچّه هایش دوست دارد.
او هرچه می گفت، من گوشم بدهکار نبود.

می گفتم: «خب چند شاخه بشکنه، باز سبز می شه!»
تا اینکه با یک شوت محکم، توپ چهل تکّه ام بالای درختی بین شاخه ها گیر 
افتاد. من هم مثل همیشــه، کفش هایم را درآوردم و به سرعت بالا رفتم، 
توپ را پایین انداختم و بازویم را به علامت قهرمانی نشان دادم که ناگهان 
باد شــدیدی آمد و درخت را تکان داد. پایم سرُ خورد و روی اوّلین شاخه ی 

درخت افتادم و شاخه شکست!
مرا به بیمارســتان بردند و آنجا فهمیدم که هم شــاخه ی درخت شکسته 

است و هم پای من!
کنار پنجره ی خانــه ی آق   بابا با پای گچ گرفته به باغ نگاه می کردم.

آق بابا داشت شــاخه ی شکسته را با گِل و پلاستیک گچ می گرفت.
به من گفت: «ببینم شــاخه ی درخت زودتر خوب می شه یا پای تو؟» 

از آن روز به بعد، هر کســی به عیادتم می آمــد، روی توپ چهل تکّه یادگاری 
می نوشت که: «بهتر شوی!»

محمودخرقانی،مربّیکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان

توپ چـهل تکّهتوپ چـهل تکّه
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نعیمهزمانی

اگه دوست دارید روی دوش مدادهاتون پروانه های 
رنگی رنگی بشینه، با ما دست به کار بشید.

مدادهای پروانه ای

6

ابتدا الگــوی موردنظــر را روی مقوّا 
بکشید.

ح موردنظر را  حالا پروانــه یا طــر
رنگ کنید.

بعد از اینکه رنگ خشــک شد، با کاتر، 
دو جای مقوّا را برش بزنید. می توانید 

از بزرگ ترها کمک بگیرید.

مقوّا
قیچی

گواش یا ماژیک
کاتر

وسایل لازم:

حالا می توانید مدادهایتان را به مدرسه ببرید
 و کلّی مشق های رنگی رنگی بنویسید.
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لیلاخیامی

والیهگلستانی

7

یک دانه پرتقال
از شاخه کنده شد

چرخید در هوا
مثل پرنده شد

افتاد ناگهان
در دست های من

شاید درخت داد
آن را برای من

 بَه بَه چه هدیه ای
یک دانه پرتقال

امّا چه بد که هست
یک ذرّه سبز و کال





علیرضاپاکدل

سلام بچه هاى عزيز!
به اين تصوير توجه كنيد و يك داستان كوتاه  

در مورد آن بنويسيد و براى ما بفرستيد.



یعنی واقعاً اســمش همین بــود! روی مانیتور بزرگ 
بالای سن که این طور نوشته بود.

بچّه ها هاج و واج با دهان های باز و چشــم های گرد 
یکدیگر را نگاه می کردنــد. بعضی ها لبخند ملایمی 
بر لب داشــتند و بعضی های دیگر هرّهرّ و  کرّکرّشان 
زیر ســقف تالار بزرگ شــهر پیچیده بود. آقای فیّاض، 
معاون پرورشــی مدرســه، بیهوده ســعی داشــت 
بچّه ها را ساکت کند امّا کل کائنات هم می دانستند 
ساکت کردن آن همه پسر نوجوان تقریباً کاری نشدنی 

و  مافوق توان بشری است.
حس کردم بنده ی خدا انگشــت اشاره اش بی حس 
شده، بس که توی هوا و رو به تعدادی از بچّه ها تکانش 
داده و دیالوگ همیشــگی اش «خیلــی خب، خوب 
جنبه ی خودتان را نشان دادید» را تکرار کرده بود. سعید 
با موذیگری گفت: «الان اســت که بگوید: 
تمام! این دفعه ی آخرتون بود؛ من باشم 
که دیگه شماها رو از اون مدرسه بیرون 
بیارم.» آقای فیّاض عین همین جمله 
را بی کم و کاســت تکرار کــرد و  بچّه ها 

ناخودآگاه بلندتر خندیدند!
طفلکی آقای فیّاض حسابی سرخ رنگ 
و  کلافه شــده بود کــه ناگهان صدای 
ســوت و دســت، کلّ ســالن را پر کرد. 
بچّه های مدرســه ی ما هم به 

تبعیّت از کلّ دانش آموزان داخل سالن دست زدند و 
ساکت نشستند سر جاهایشان.

آن  روز از طرف مدرسه، ما را آورده بودند تالار شهرداری 
برای شــنیدن قصّه های مربّیــان و  اعضای نوجوان 
کانــون پرورش فکــری؛ گویا جشــنواره ی اســتانی 
قصّه گویــی بــود و قصّه گویان مختلفــی از سراسر 
اســتان آمده بودند برای ما قصّه ها و  افســانه های 

فراوان تعریف کنند.
مجری دوبــاره با صدای نازکش از پشــت میکروفن 
اعلام  کــرد: «خب بالاخره نوبت رســید بــه قصّه ی 
"هرچِمَلَنچی" با اجرای قصّه گوی خوب کشور، جناب 

آقای محمود خرقانی.»
تا اسم مربّی ام را شنیدم، هیجان زده شدم و ایستادم 
و با تمام توان تشویقش کردم. آقای فیّاض از انتهای 
ردیف صدا زد: «سالار معینیان، بشین سر جات لطفاً 

و  نظم ردیف رو به هم نزن.»
نشستم  و به کنار دستی هایم گفتم: «این آقای خرقانی 

سال هاست که مربّی مَنه.»
سعید پرسید: «خب حالا که مربیته، بگو هرچِمَلَنچی 

یعنی چی؟»
گفتم: «نمی دونم. گوش کن ببینیم چیه.»

عرفان گفت: «شاید یک  کلمه به زبان محلّی باشه.»
شانه هایم را بالا انداختم که یعنی نمی دانم.

قصّه، ماجرای پــسر فقیر و خارکنی بود که در شــهر 
عجایب و غرایــب با مادر پیرش زندگــی می کرد و از بد 

باباتو باید بفهمی

هرچِمَلَنچی!



بهارهقانعنیا

رضاجنگی
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حادثه، دلباخته ی دختر پادشاه شــده بود. پادشاه 
هم که به شُعبده بازی علاقه مند بود، شرط گذاشت 
که پسرک برود و ســه فوت و فن جدید را یاد بگیرد تا 
با خواســتگاری او موافقت کند. پــسر خارکن برای 
رســیدن به خواســته اش، ســختی های بسیاری 
می کشــد و در نهایت با کشــیدن ۴۰ روز ریاضت، دو 
فوت و فن عجیب یاد می گیرد. ترفند اوّل این بود که 
پسرک با خواندن ورد «هرچِمَلَنپَر» اجســام را مثل 
پَر ســبک می کند و سنگین ترین وســیله ها را روی 
انگشــتش بلند می کند. ترفند دوّم بــا خواندن ورد 
«هرچِمَلَنچوب» اتّفــاق می افتد و پسر خارکن، این 
قدرت را می یابد که اجســام را مانند چوب خشک و  

بی جان کند.
امّا از بــد حادثــه، روزی که همه ی مــردم در میدان 
اصلی شــهر جمع می شــوند تــا ترفندهای پسرک 
را ببینند، جادوگر بدجنس شــهر، از راه می رســد و 
نمی گذارد پسرک به خواسته اش برسد. او با خواندن 
ورد «هرچِمَلَنچَپ» تمــام فوت و فن های پسرک را 
باطل می کند. پسر که آبرویش جلوی پادشاه و  مردم 
شهر رفته است، دل شکسته رو به مادر پیرش می کند. 
مادر به پسرک می گوید: «رو کن به آســمان و از خدا 
بخواه کمکت کند؛ زیرا او باطل کننده ی هر طلســم 
نحــس و  یاریگر همه ی دل های پاک اســت.» پسر از 

خدا طلب یاری می کند و در نهایت موفّق می شــود 
ترفندهایش را با موفّقیّت مقابل پادشاه اجرا کند و 

به مراد دلش برسد.
قصّه که تمام شد، بچّه ها هیجان زده شروع کردند به 
بحث و  بررسی قصّه. یک عدّه وردها را می گفتند، یک 
عدّه ادای جادوگر را در می آوردند و چند نفری هم در 
سکوت به پیام داستان فکر می کردند. آقای فیّاض 

هم باز بلند شده و بنا گذاشته بود به تهدید بچّه ها.
سر جایــم میخکوب نشســته بــودم و بــه این فکر 
می کــردم چه خوب اســت کــه خدایی هســت که 
همیشه می توان روی کمکش حساب کرد. زیر لب، 
شــعری را که آخر قصّه، آقای خرقانــی خواند، تکرار 

کردم:
هرچِمَلَنچی خدا خالق هرچی

هرچِمَلَنپَر خدا خالق و سرور
هرچِمَلَنچوب خدا خوب  و خدا خوب

 
*برگرفته از قصّه ی فولکلور «چهل فند»



فوتبال یکی از پرطرفدارترین ورزش های تیمی سراسر جهان است که در همه 
جای دنیا علاقه مندان بسیاری دارد. شکل امروزی این ورزش در واقع از کشور 
انگلستان سرچشمه گرفته است، امّا قبل از آن، کشورهای چین، یونان، 
مصر و روم باستان نیز ورزش هایی شبیه فوتبال داشته اند. نکته ی جالب 
این است که اوّلین توپ های فوتبال با بخش هایی از بدن حیوانات ساخته 
می شدند و در طول بازی تغییر شکل پیدا می کردند؛ اگر باران می آمد، توپ ها 
آب را جذب می کردند و سنگین می شدند. سال ۱۸۶۶ اوّلین بازی ۹۰ دقیقه ای 
فوتبال انجام شد و فدراسیون بین المللی این رشته نیز حدود ۱۰۰ سال پیش 
شکل گرفت. در ایران هم برای اوّلین بار سال ١٢٧٨ در مسجدسلیمان بازی فوتبال 
انجام شد. این رشته ی ورزشی توسط کارگران انگلیسی مقیم مسجد سلیمان که برای استخراج نفت به 
ایران آمده بودند، به ایران آورده شد و به مرور در کشور ما نیز جزو پرطرفدارترین ورزش ها شد؛ به طوری که 
امرزه نه تنها جوانان، بلکه کودکان و نوجوانان بسیاری جذب فوتبال می شوند. «ایمان اردلان» پانزده ساله، 
از فوتبالیست های موفّق مشهد است. فوتبال برای ایمان تنها یک سرگرمی ساده نیست؛ بلکه ورزش 
مورد علاقه ی اوست که به صورت حرفه ای آن  را دنبال می کند. ایمان از ده سالگی به تیم «علم و اخلاق» 
مشهد پیوسته و سال گذشته نیز در برنامه ی تلویزیونی «ستاره ساز» مقابل دوربین رفته است. کسب 
مقام اوّل در مسابقات فوتبال نوجوانان لیگ دسته یک سال ۹۵ و کسب مقام دوّم 
است.  ایمان  فوتبالی  افتخارات  از  سال ۹۶،  نونهالان  برتر  لیگ  مسابقات  در 
گفت وگوی کوتاه خبرنگار کوله پشتی با ایمان اردلان در ادامه آمده است که 

خواندن آن را به نوجوانان علاقه مند به فوتبال توصیه می کنیم.

رشته ی  این  به  حرفه ای  به طور  و  علاقه مند  فوتبال  به  که  شد  چه طور 
ورزشی وارد شدی؟

پدر من، مشوّق اصلی ام در این راه بود. پدرم به دلیل علاقه ای که به ورزش 
فوتبال داشت، من  را از هفت سالگی به سالن های فوتبال می برد تا اینکه 
در ده سالگی، یکی از مربّیان، بازی ام را دید و از من خواست به باشگاه 

«علم و اخلاق» مشهد بپیوندم و با من قرارداد بسته شد.

نیاز  زیاد  هزینه ی  صرف  فوتبال،  در  موفّقیّت  برای 
است؟

صرف هزینه برای موفّقیّت تا حدودی لازم است امّا 
اگر پشتکار داشته باشی و بتوانی موفّق شوی، تمام 

هزینه ها جبران خواهد شد.

گفت وگو با یک فوتبالیست دوآتشه

تلاش و پشتکار، رمز موفّقیّت
فوتبال یکی از پرطرفدارترین ورزش های تیمی سراسر جهان است که در همه 
جای دنیا علاقه مندان بسیاری دارد. شکل امروزی این ورزش در واقع از کشور 
انگلستان سرچشمه گرفته است، امّا قبل از آن، کشورهای چین، یونان، 
مصر و روم باستان نیز ورزش هایی شبیه فوتبال داشته اند. نکته ی جالب 
این است که اوّلین توپ های فوتبال با بخش هایی از بدن حیوانات ساخته 
می شدند و در طول بازی تغییر شکل پیدا می کردند؛ اگر باران می آمد، توپ ها 

آب را جذب می کردند و سنگین می شدند. سال 
فوتبال انجام شد و فدراسیون بین المللی این رشته نیز حدود 

شکل گرفت. در ایران هم برای اوّلین بار سال 
انجام شد. این رشته ی ورزشی توسط کارگران انگلیسی مقیم مسجد سلیمان که برای استخراج نفت به 
ایران آمده بودند، به ایران آورده شد و به مرور در کشور ما نیز جزو پرطرفدارترین ورزش ها شد؛ به طوری که 
امرزه نه تنها جوانان، بلکه کودکان و نوجوانان بسیاری جذب فوتبال می شوند. «ایمان اردلان» پانزده ساله، 
از فوتبالیست های موفّق مشهد است. فوتبال برای ایمان تنها یک سرگرمی ساده نیست؛ بلکه ورزش 
مورد علاقه ی اوست که به صورت حرفه ای آن  را دنبال می کند. ایمان از ده سالگی به تیم «علم و اخلاق» 
مشهد پیوسته و سال گذشته نیز در برنامه ی تلویزیونی «ستاره ساز» مقابل دوربین رفته است. کسب 

مقام اوّل در مسابقات فوتبال نوجوانان لیگ دسته یک سال 
سال  نونهالان  برتر  لیگ  مسابقات  در 

گفت وگوی کوتاه خبرنگار کوله پشتی با ایمان اردلان در ادامه آمده است که 
خواندن آن را به نوجوانان علاقه مند به فوتبال توصیه می کنیم.

رشته ی  این  به  حرفه ای  به طور  و  علاقه مند  فوتبال  به  که  شد  چه طور 
ورزشی وارد شدی؟

پدر من، مشوّق اصلی ام در این راه بود. پدرم به دلیل علاقه ای که به ورزش 
فوتبال داشت، من  را از هفت سالگی به سالن های فوتبال می برد تا اینکه 
در ده سالگی، یکی از مربّیان، بازی ام را دید و از من خواست به باشگاه 

«علم و اخلاق» مشهد بپیوندم و با من قرارداد بسته شد.

نیاز  زیاد  هزینه ی  صرف  فوتبال،  در  موفّقیّت  برای 
است؟

صرف هزینه برای موفّقیّت تا حدودی لازم است امّا 
اگر پشتکار داشته باشی و بتوانی موفّق شوی، تمام 

هزینه ها جبران خواهد شد.
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سعیدگلی

شیمااسکافی

گفت وگو با یک فوتبالیست دوآتشه

تلاش و پشتکار، رمز موفّقیّت
هدفی  چه  ورزشی  رشته  این  در  آینده ات  برای 

داری؟
به  و  بپیوندم  ملّی  تیم  به  که  است  این  هدفم 

شهرت و محبوبیّت برسم.

برنامه ی  به  ورودت  چگونگی  درباره ی 
«ستاره ساز» بگو.

شبکه ی ۳ فراخوانی داده و از همه ی علاقه مندان 
به حضور در این مسابقه خواسته بود یک کلیپ 
۲ دقیقه ای از خودشان به این برنامه ارسال کنند. 
من هم با اصرار اطرافیان، این کلیپ را ارسال کردم، 
سپس در چندین مرحله، همراه دیگر داوطلبان، 
آزمون های عملی را پشت سر گذاشتم که اوّلین 
مرحله ی آن در ورزشگاه امام رضای مشهد برگزار 
شد. چند  بار هم همراه پدرم به تهران رفتم تا اینکه 

بالاخره موفّق شدم جلو دوربین بروم.

چه  تلویزیونی  برنامه ی  یک  در  حضور  تجربه ی 
احساسی برایت به همراه داشت؟

برایم  امّا  داشتم،  استرس  که  است  طبیعی 
آقای  گروه  در  بود؛ چون  تجربه ی فوتبالی خوبی 
«خداداد عزیزی» بودم که از مربّیان بزرگ فوتبال 
هستند و اشکالات ما را گوشزد می کردند. من در 
انجام حرکات انفرادی تمام سعی ام را کردم امّا در 

بخش آرای مردمی انتخاب نشدم.

برای حرفه ای شدن در فوتبال، رعایت چه نکاتی 
را لازم می دانی؟

باید  خوب،  تمرین  داشتن  با  همراه  فوتبال  در 
باشی؛  داشته  هم  خوب  خوراک  و  خوب  خواب 
خیلی وقت ها در فوتبال، غفلت از خواب خوب، به 

بازیکن آسیب می رساند.

بدن سازی هم انجام می دهی؟
کار  بدن  سازی  ۲ماه  مدّت  به  تابستان  در  بله، 

می کنم.

رابطه ات با درس و تحصیل چه طور است؟
و  را انتخاب کرده ام  امسال رشته ی تربیت بدنی 
همیشه اولویّتم درس و بعد ورزش است و تلاش 

می کنم که ورزش به تحصیلم آسیب نرساند.

اگر حرفی با خوانندگان داری، می توانی بگویی.
از پدر و مادر و همچنین مربّی ام که بسیار برایم 

زحمت کشیده اند، سپاسگزارم.

سعیدگلی

شیمااسکافی

از پدر و مادر و همچنین مربّی ام که بسیار برایم 
زحمت کشیده اند، سپاسگزارم.



وارد اتــاق من که می شــوید، بدون شــک اوّلین 
چیزی که به ذهنتان می رسد، این است که اینجا 

حتماً خطّ مقدّم جبهه ی  جنگ است!
وقتــی دوســت و آشــنا بــه خانه مــان می آیند، 
تا می خواهنــد وارد اتاقم شــوند، جلوشــان را 
می گیــرم و می گویم: «نــه، نه؛ نمی شــه! خیلی 

شلوغه!»
و اون هــا هــم فکــر می کننــد شــوخی می کنم 
! همه مــون  بــا و می گوینــد: «بــس کــن با

شلوغ پلوغیم.»
امّــا وقتی درِ اتاق باز می شــود و چشمشــان به 
جمالِ هنرنمایی ام روشن می شود، تازه به عمق 

فاجعه پی می برند!
برای حرکــت در اتاق من، باید خرگــوش بود و با 
جهش از این طــرف به آن طــرف، مکانی را برای 

فرود پیدا کرد.

مامــان از دســتم کلافــه شــده اســت و به یک 
متر مانده به اتــاق من، می گویــد: «محدوده ی 

انفجار!»
هر قــدر بابــا و مامــان معترض من می شــوند، 

گوشم بدهکار نیست.
می گویند: «تو خــودت می فهمی داری توی این 

اتاق چه کار می کنی؟»
می گویم: «بله و خوب هم می فهمم! من در عین 

شلوغی منظّمم!»
بابــا از ایــن جمله ی مــن، از خنده رو بــه انفجار 
مــی رود و فقــط می گویــد: «روزی می رســه که 
می فهمی شــلخته ی منظّم بــودن، چیز خوبی 

نیست!»
امروز بــرای من یک روز پرهیجان و عالی اســت. 
فوتبال فینال باشــگاهی است، بین پرسپولیس 

و استقلال.

چالــش نوجوانی 

شلوغی منظّــم

14
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آسیهدرودی

چالــش نوجوانی 

شلوغی منظّــم

فاروقروحی

از یک هفته جلوتر بلیت بازی را گرفته ام، یک جای 
عالی در ورزشگاه. می توانم بازی تیم محبوبم را 

از نزدیک ببینم.
لباس هایم را می پوشم و تنقّلات مختلفی را که از 
قبل خریده بودم، می گذارم داخل کوله پشتی ام.
همه چیــز آماده اســت، فقط الان یک ســاعتی 

هست که دنبال بلیت می گردم!
البتّه یک ســاعت، زمــان زیادی نیســت که من 
بتوانم از میان این کوه لوازم، تکّه ای کاغذ را پیدا 

کنم.
امّا دیگر واقعاً دارد دیر می شود. لحظه به لحظه 

ناامیدتر می شوم.
گویــا واقعاً بلیت آب شــده اســت و رفته قاطی 

وسایلم!
بابا وارد خانه شد و گفت: «پسرم تیمت منتظره! 

کی می خوای بری؟»

مِن مِن کنان گفتم: «شما بلیت من رو ندیدید؟»
بابا زیرچشــمی نگاهی کرد و گفــت: «تو که این 
ورزش هر روزتــه؛ بگرد و پیدا کــن! فقط بجنب، 
وگرنــه مجبور می شــی همراه مــن از تلویزیون 

بازی رو ببینی!»
هول برم داشت!

گشتم و گشتم، امّا پیدا نشد که نشد.
حالا کنار بابا روی مبل ولو شده ام و از صفحه ی 

تلویزیون، بازی را تماشا می کنم.
بابا با لبخند گفت: «آفرین پسرم، شــلخته بودن 
منظّمت یک جا به  درد خــورد و اون اینکه باعث 

شد بابات تنها توی خونه، فوتبال  تماشا نکنه!»
من هم بالاخره فهمیدم بابا راســت می گفت که 
یک شلخته ی منظّم آخرش شکست می خورد!

15



منیرهھاشمی

صندلیصندلی

16

موقعی که یک درخت بود
پشت او

زیر بادهای سرد خم نشد
در دلش خیال روزهای سرد بود
ذرّه ای از آن همه امید کم نشد

من که فکر می کنم هنوز هم
با وجود اینکه صندلی شده

در دلش هزار برِگ سبز زنده است
روی شاخه ی خیالی اش

لانه ی پرنده است



خانمنویسنده

صدای روشنصدای روشنصدای روشن

صبادارابیان

مشــتاق این آمدن بودم؛ ایــن آمدنی که مرا 
از آســیب پذیر بودن کودکــی نجات می دهد 
و بــا گــذر از دوراهی گردنه هــای نوجوانی به 
جوانی می رساند. اینک می گذرم از ذهنم که 
آبراهه ای سرد و پر از تشــویشِ دیده شــدن 
اســت. از سرزمینِ «نوجوانــی» می گذرم، از 
خیابانی مه زده، از هیجان مملو از چراغ هایِ 
چشــمک زن. گاهی خیال می کنــم از میان 
خزه های سبز و نارنجی وسوسه می گذرم که 

پایم را اگر هوشیار نباشم، می لغزاند.
در « مســیرِ نوجوانــی» نفســم را گاه 
دلتنگــی ای راه می بنــدد.  مُردّدم بــه اینکه 
کودک می بودم خوب تر بود یــا این نوجوانی 
پــر از شــوق و گاه تــرس، ایــن نوجوانــیِ 

مقصــد نامعلــوم. به دســتانم نگاه 
می کنــم کــه تازه انــد چــون 
شــاخه های جوان و سوز بورانِ 

ایّام آن ها را با تجربه نکرده است. صدایی مرا 
صدا می زند. می خواهد با من بیاید امّا از دور. 
نگاه می دوانم به باریکه ی نور که مرا از تاریک 
روشنا به چشم اندازی باز با هوایی آزاد برساند.

تنهایم، با اینکه پدرم هســت،  مادرم هست 
و دوســتانم. تنهایم. هیچ چیــز مرا مطمئن 

نمی کند به خوبی و زیبایی های پاک.

 تنها اوست که مرا می فهمد؛ اویی که مرا آفریده 
و تپش دلم را می داند. می دانم باید در آرامش و 
با احتیاط از گذرگاه نوجوانی بگذرم، از مرحله ای 
که برای خیلی از هم سن ّو ســال هایم شاید به 

خوشی و لذّت های زود گذر خلاصه شود.
من شادمانم از اینکه هنوز صدای روشنِ روحم 
را می شــنوم که با من حرف می زند و می گوید: 
نــترس، با نور قلبت حرکت کــن و با تاریکی ها و 
پلشتی ها در نیامیز. تو پیروزی ، ای همه پاکی و 

زیباییِ بهشت.
او با من حرف می زند، از خوبی و سرشاری هایی 
که سهم من از زندگی است و آن سوی نوجوانی 

به انتظار نشسته است.




